
شماره 173 اسفند 1390 52

درآمد
ــال 1372ق  ــلیمان الرومي در س فهدبن عبدالرحمن بن س
ــعودي دیده به جهان گشود. دوره  ــهر ریاض عربستان س در ش
ــته شریعت و دورۀ  ــي خود را به سال 1393ق در رش کارشناس
ــال 1400ق در دانشگاه  ــد علوم قرآن را به س ــي ارش کارشناس
ــته و  ــال 1405ق در همان رش ــعود گذراند و به س محمد بن س
ــت کرد و از آن  ــه دکتري خود را دریاف ــگاه درج از همان دانش

ــپس  ــتادیاري و س پس با درجه اس
ــه تدریس و  ــیاري )1401ق( ب دانش
ــال 1416  پژوهش پرداخت. او به س
ــید.  ــگاه رس ــتادي دانش به درجه اس
ــال ها به تدریس  وی در طي این س
ــتان و سایر  ــگاه هاي عربس در دانش

کشورهاي مشغول است.
علمي،  ــترده  گس ــاي  فعالیت ه
پژوهشي و فرهنگي او در دانشگاه ها 
ــع علمي جهان  ــا و مجام و کنگره ه
ــال او در  ــور فع ــز حض ــلام و نی اس
ــي و در  ــي و خارج ــریات داخل نش
رسانه هاي جمعي دیداري و شنیداري 
نام و آوازه او را در سراسر جهان عرب 

گسترده است.
ــون 18 اثر  ــد رومي تاکن از فه

تألیفي و 6 اثر تحقیقي منتشر شده است. به علاوه، آثاري را نیز 
با همکاري برخي از پژوهشگران به سامان رسانده است. بر این 
ــتارهاي او را در نشریات علمي افزود.  موارد، باید مقالات و نوش
از میان نگاشته هاي او چند اثر مستقیماً با حوزه تفسیرپژوهي و 

روش هاي تفسیر مرتبط است:
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر؛2 منهج المدرسة 
العقلية الحديثة في التفس��ير؛3 بحوث في اصول التفس��ير و 
مناهجه؛4 منهج المدرس��ة الأندلسية في 
التفس��ير؛5 دراس��ات في علوم القرآن؛6 

تحريف المصطلحات القرآنية؛7
ــر پاره اي از  ــد رومي تحقیق و نش فه
ــیري محمد بن عبدالوهاب را نیز  آثار تفس
در کارنامه دارد.8 دیگر آثار وي نیز به حوزه 

مطالعات قرآني تعلق دارد.9
ــوط به  ــر خود به نحو مبس او در دو اث
ــته بندي تفاسیر پرداخته  طبقه بندي و دس
ــت. در بحوث في اصول التفس��ير و  اس
ــیري  مناهجه، نگاه او به کلّا میراث تفس
مسلمانان است و در اتجاهات التفسير في 
القرن الرابع عشر، معطوف به جریان ها و 
فرآورده هاي تفسیري قرن چهاردهم است؛ 
ــا این حال نظام طبقه بندي و الگویي که  ب
ــاب پیش مي نهد، اختصاص به  در این کت

فهدبن عبدالرحمن بن سليمان الرومي، بحوث في اصول 
التفسير و مناهجه، مکتبة التوبة، بی تا.

تحلیل و نقد کتابِ
بحوث فی اصول التفسیر و مناهجه

سید هدایت جلیلی سنزیقی1
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قرن چهاردهم ندارد. فهد رومي افزون بر این، جریان خردگراي 
نوپدید در تفسیر را جداگانه در کتابي مستقل ـ در دو مجلد ـ با 
عنوان منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير مورد پژوهش 

قرار داده است.
در نوشتار حاضر، الگوي فهد رومي را در بحوث به تحلیل 

و نقد مي نشینیم.

بحوث فی اصول التفسیر و مناهجه
فهد  رومي در کتاب بحوث في اصول التفس��ير و مناهجه 
الگو و دسته بنديِ نسبتاً متفاوتي با الگوي مطالعاتي پیشین اش10 

در اتجاهات التفس��ير في القرن 
الرابع عشر فراپیش نهاد است.

فهد رومي در اتجاهات، مدل 
ــیرپژوهي خود را بر پایه سه  تفس
ــطح اول )اتجاه، منهج،  مفهومِ س
ــیر قرن  طریقه( برافراخت. او تفاس
چهاردهم را ابتدا در ذیل پنج اتجاه 
ــدي، علمي، عقلي اجتماعي  )عقای
ــد، ادبي و منحرف( قرار داد و  جدی
ــل اتجاهات پنج گانه،  آن گاه در ذی
سیزده منهج را از هم باز شناخت. 
ــه ـ به باور او  ــیري را ک وي تفاس
ــاه )هدف( عقیدتي خاص را  ـ اتج
دنبال کرده اند، در چهار قسم قرار 
ــک از آنها با عنوان  ــر ی  داد و از ه
ــرد: 1. منهج اهل  »منهج« یاد ک
ــنّات و جماعت، 2. منهج شیعه،  س
ــج  ــه و 4. منه أباضی ــج  3. منه
ــیري را  صوفیه. در گام بعد، تفاس

ــته جاي  ــه دس ــه معطوف به اتجاه علمي بوده اند، در ذیل س ک
ــج« یاد کرد: »منهج فقهي«،  ــا نیز با عنوان »منه داد و از آن ه
ــیري را که  »منهج اثري«، »منهج علمي تجربي«. آن گاه تفاس
به تعبیر وي با اتجاه )هدف( عقلي اجتماعي سامان یافته اند، در 
ــاند  ذیل یک منهج با همان عنوانِ »منهج عقلي اجتماعي«  نش
ــکل  ــیري را که با اتجاه )هدف( ادبي ش و در گامي دیگر، تفاس
گرفته اند، در زیر دو عنوانِ »منهج بیاني« و »منهج تذوق ادبي« 
ــیري را که در باور وي معطوف به  ــرانجام، تفاس جاي داد و س
ــتند، در سه منهج تقسیم بندي  اتجاهات )اهداف( منحرف هس
کرد: »منهج الحادي«، »منهج قاصران« و »منهجِ بي منهجي«. 
آن گاه توضیح  داد که تفاسیر با اتجاه ها و منهج هاي فوق از حیث 
»اسلوب« یا »طریقه« تفاوت دارند و این تفاوت، ربطِ معناداري 
با اتجاهات و منهج هاي خود ندارد و با هر یک از آنها قابل جمع 
است.11 با این حال، وي در کتاب اتجاهات التفسير دسته بندي 

ــالیبِ تفسیري عرضه نکرد و تنها به ذکر  خاصي از طرق یا اس
مثال ها و تنوعات تفاسیر از این حیث بسنده کرد.12

فهد رومي اتجاهات پنج گانه فوق را قسیم یکدیگر ندانست؛ 
به گونه اي که یک تفسیر مي تواند واجد دو یا چند اتجاه باشد.13 
ــه اولًا، این اتجاهات پنج گانه  ــارات وي چنین برمي آید ک از عب
شامل یکایک تفاسیر نیست؛ ثانیاً چنان نیست که هر تفسیري 
تنها مشمول یکي از اتجاهات پنج گانه باشد. ثالثاً، تفاسیر بسته 
ــمول بیش از یک اتجاه و کمتر از  به محتواي آنها مي تواند مش

پنج اتجاه باشند.
اما فهد رومي در کتاب بحوث في اصول التفسير و مناهجه 
ــا که در مقام طبقه بندي کل  آن ج
میراث تفسیري برمي آید، گرچه بر 
تفکیک و تمایز سه مفهوم و مقوله 
یعني »اتجاه«، »منهج«  یاد شده، 
ــلوب( و تعریف  ــه« )اس و »طریق
ــش از آنها تأکید  ــراردادي خوی ق
ــه مي نهد،  ــده و بر آن صح ورزی
ــت14 دیگري از مدل خود  اما روای

را عرضه مي کند. در این روایت، 
ــری از مفهوم و مقوله   اولًا، اث

»اتجاه« دیده نمي شود. 
ــاً، از دو »اتجاه عقایدي«  ثانی
ــرف« با همه  ــات منح و »اتجاه
ــه اش خبري  ــجِ زیرمجموع مناه

نیست.
ثالثاً، گویي مناهجِ زیرمجموعه 
ــه اتجاهِ باقي مانده، از زیر چترِ  س
عنوان »اتجاهات« بیرون آمده اند 
و همگي به صورت زیر در عرض 
ــیري فقهي،  ــیر اثري، منهج تفس هم قرار گرفته اند: منهج تفس
ــیري  ــیري عقلي، منهج تفس ــیر علمي، منهج تفس منهج تفس
اجتماعي، منهج تفسیر بیاني، منهج تفسیر تذوق ادبي. ملاحظه 
مي کنید »منهج تفسیر عقلي اجتماعي« در این جا به دو منهج 
ــیر اجتماعي« ـ  ــیر عقلي«، »منهج تفس جداگانه ـ »منهج تفس
تبدیل شده است و دیگر از مناهج تفسیري شیعه، اهل سنّات و 
ــه، اباضیه، الحادي، قاصران و منهج بي منهجي  جماعت، صوفی

خبري نیست. 
ــیر« را با  ــي در اتجاه��ات، »طریقۀ تفس ــاً، فهد روم رابع
ــیر« معادل هم به کار مي برد.15 در بحوث نیز در  »اسلوب تفس
ــاختار و مباحث  مقام تعریف، این دو را یکی می داند.16 اما در س
کتاب، »اسلوب« را از »طریقه« جدا مي کند؛ به طوري که براي 
ــیم بندي هاي جداگانه  ــل جداگانه  و با تقس ــر کدام، یک فص ه

اختصاص مي دهد.17 
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خامساً فهد رومي، به هنگام بحث از طریق تفسیري، تفاسیر 
قرآن را از این حیث به دو دسته تقسیم  مي کند: تفسیر به مأثور؛ 
ــتۀ »محمود« و  ــیر به رأي را نیز در دو دس ــیر به رأي. تفس تفس

»مذموم« جاي مي دهد.18
ــلوب تفسیري، در چهار  ــاً، وي تفاسیر را از حیث اس سادس

ــارن« و »موضوعي« جاي  ــتۀ »تحلیلي«، »اجمالي«، »مق دس
ــخن  ــلوب هاي س مي دهد و به تفصیل دربارۀ هر یک از این اس

مي گوید.19
با این بیان، تقسیم بندي فهد رومي از حیث سه مقوله مهم 

تفسیري به قرار زیر است:

فصول و ساختار کتاب
ــاب بحوث ف��ي اصول التفس��ير و مناهج��ه از یازده  کت
ــت. از این میان، فصول زیر به نوعي با  فصل تشکیل یافته اس
ــیرپژوهي مرتبط است: تعریف تفسیر؛ خاستگاه علم تفسیر  تفس
ــرین و علل آن؛ اسلوب هاي تفسیر؛  و مراحل آن؛ اختلاف مفس
طرق تفسیر؛ مناهج تفسیر؛ قواعد تفسیر؛ معرفي تفاسیر مهم و 

آثار مهم در تفسیرپژوهي.
ــت  ــیر، قواعد و پایه هایي اس به باور فهد رومي اصولِ تفس
ــم از آنچه که به  ــت؛20 اع ــده اس ــیر بر آن بنا ش ــه علم تفس ک
ــروط و آداب مفسر و نیز، آنچه  ــر مربوط مي شود؛ مثل ش مفس
ــود؛ همچون: قواعد، طرق و مناهج  ــیر مربوط مي ش که به تفس
تفسیري.21 او غرض از دانش اصول تفسیر را فهم صحیح قرآن 
و شناخت راه هاي منحرف و گمراه کننده در تفسیر مي داند.22 او 
دانش اصول تفسیر را برخاسته از علوم مختلف براي خدمت به 
قرآن قلمداد مي کند.23 در نگاه وي اصول تفسیر، بخشي از علوم 

قرآن و از مباحث مهم و شاخص  آن است.24
ــیر را روشمند کردن تفسیر از  فهد رومي غایت اصول تفس
رهگذر وضع قواعد صحیح و طرق درست و مناهج استوار براي 

ــروط و آداب براي مفسر مي داند.25 با این  ــیر و نیز وضعِ ش تفس
توضیح، در تلقي فهد رومي، بحث مناهج و طرق تفسیر، یکي از 

مباحث اصول تفسیر خواهد بود. 
بحث فهد رومي در بیان تعریف تفسیر و تأویل و تفاوت آن 
ــیر، نکته درخور توجهي ندارد  دو، و نیز دوره بنديِ تاریخي تفس

ــینیان فراتر نمي رود.26 این بخش از مباحث  و از نقل اقوال پیش
ــاختار و درون مایه اي همسان و همگون با  وی در این کتاب، س
دیگر آثار ـ از جمله التفس��ير و المفسرون ذهبي ـ دارد.27 تنها 

ــت که او در  ــت، این اس ــه ای که در این جا قابل توجه اس نکت
کتاب اتجاهات، ـ برخلاف کتاب بحوث ـ به سبک پیشینیان 
ــیر و تأویل و بیان نسبت میان آن دو  وارد بحث در تعریف تفس
نشده بود و این گمان را برمی انگیخت که با این مقوله به لحاظ 
ــکل دارد. اما حضور این بحث در بحوث آن  روش شناختی مش

هم به سبک پیشینیان، این گمان را می زداید.
فهد رومي در فصل بعد، بحث »اختلاف مفسران و ریشه یابي 
آن« را مي گشاید.28 این موضوع در میان تفسیرپژوهان اهل سنّات 
ـ برخلاف تفسیرپژوهان شیعه29 ـ بحثي دیرین و آشناست30 و 
ــیر بسیار  ــي که طرح مي کند براي هرمنوتیک و فراتفس پرسش
ــت؛ هرچند پاسخ هاي آنها از حد اختلاف قرائات، وجوه  مهم اس
ــاز، عموم و خصوص و  ــلاق و تقیید، حقیقت و مج إعراب، اط
ــرّا اختلاف مفسران، با  ــش از س ... فراتر نمي رود.31 امروزه پرس
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ــانه و  ــانه، روان شناس ــر، ابعاد جامعه شناس ــي ژرف کاوانه ت نگاه
معرفت شناسانه اي یافته است.32

فهد رومي در فصل مربوط به اسالیب تفسیر، تفاسیر قرآن را 
از حیث اسلوب به چهار دسته، »تحلیلی«، »اجمالي«، »مقارن« 
ــیم مي کند.33 پس آن گاه به تعریف و بیان  و »موضوعي« تقس
ویژگي هاي هر یک مي پردازد. او »تفاسیر تحلیلي« را آن دسته 
ــف، آیه به آیه  ــاس ترتیب مصح ــیري مي داند که براس از تفاس
ــیر از حیث ایجاز و اطناب و نیز از حیث  پیش رفته اند. این تفاس
اتجاه و منهج با یکدیگر تفاوت دارند. فهد رومي تعریف »تفسیر 
ــي« و نیز عنوان »تحلیلي« را وامدار احمد جمال العمري  تحلیل
است.34 وي »تفسیر اجمالي« را شبیه ترجمه معنوي قرآن تلقي 

مي کند.35 
ــیر مقارن«، از حیث کتاب یا آثاري  فهد رومی براي »تفس
ــه و مقارنۀ با آنها صورت مي پذیرد، داراي  که قرآن را در مقایس
ــیار مي داند: مقارنه بین نصوص قرآني با یکدیگر؛ بین  تنوع بس
ــوص قرآني با کتب  ــث نبوي؛ بین نص ــوص قرآني با حدی نص
ــرین و... .36 ناگفته نماند که اگر مراد  ــماني، بین اقوال مفس آس
فهد رومی از تفسیر مقارنه ای، تفسیر آیات با تکیه بر آیات دیگر 
ــمانی یا اقوال مفسرین باشد، که در  یا حدیث نبوی یا کتب آس
ــیر قرآن  ــیر قرآن به قرآن«، »تفس این صورت، به ترتیب »تفس
ــیر قرآن به کتب آسمانی« و »تفسیر قرآن به  به مأثور«، »تفس
ــرین« خواهد بود. در همه این نوع از مطالعات، آنچه  اقوال مفس
که غایت و هدف است، فهم و تفسیر آیات است. در این صورت، 
فهد رومی میان اسلوب تفسیری با آنچه که خود منهج یا طریق 
ــیر خوانده است، خلط کرده است. اما اگر مراد فهد رومی از  تفس
اسلوبِ مقارن، مطالعۀ تطبیقی قرآن با سایر متون باشد، در این 
ــیر« اساساً دو  صورت، باید گفت که »مطالعه تطبیقی« با »تفس

گونه از مطالعات با ماهیت، مبانی و روش متفاوتند.37 
ــیر  ــه تعریف و توصیف »تفس ــد رومی ب ــرانجام، فه و س
موضوعي« مي پردازد و آن را گردآوري آیات حولِ موضوعِ واحد 
ــیر یک جاي آن آیات، استنباط حکم مشترک و نیز فهم  و تفس

مقاصد قرآن از آنها تلقي مي کند.38
ــیر موضوعي نزد  ــف تفس ــي صورت هاي مختل ــد روم فه
ــین را عبارت مي داند از: 1. تفسیر قرآن به قرآن  ــران پیش مفس
ــیر آیات الاحکام 3. اشباه و نظائر 4. مطالعات تفسیري  2. تفس
ــخ در قرآن، امثال قرآن و ...(.39 او بر این باور  )احکام قرآن، نس
ــت که پیشینۀ تفسیر موضوعي به پیامبر )ص( بازمي گردد و  اس
از همان آغاز تاکنون بوده است؛ جز اینکه امروزه عنوان نوپدیدِ 

»تفسیر موضوعي« را یافته است.40
فهد رومی سه نوع تفسیر موضوعي را در هم باز مي شناساند:
ــردآوري  ــرآن و گ ــوي واژه اي از واژگان ق ــت و ج 1. جس
ــیر و استنباط  ــتقات آن، به علاوۀ تفس آیات واجد آن واژه و مش
ــش چونان کتاب هاي  ــیر، مقدمات دلالت هاي آن. این نوع تفس

ــباه و نظائر است، اما از آن فراتر مي رود و در حد دلالت هاي  اش
لفظيِ مجزا نمي ماند، بلکه مفسر مي کوشد دلالت هاي مختلف 
ــت  ــظ را در ارتباط با یکدیگر قرار دهد و به معناي جدید دس لف

یابد.41
2. جمع آیات دربارۀ امر واحد و پس از آن، تحلیل، مناقشه 
و تعلیق و بیان حکم قرآن دربارۀ  آن.42 وي مباحثي چون الناسخ 
ــوخ، اعجاز القرآن، احکام القرآن، قصص القرآن، جدل  و المنس
ــیر موضوعي قرار مي دهد  ــرآن را از جمله این نوع از تفاس در ق
ــت که در روزگار جدید، مباحث جدیدي به این  و بر این باور اس

موضوعات اضافه شده است.43
ــوره آن را طرح مي کند  ــث در موضوعي که یک س 3. بح
ــوره.44 وي این  ــپس مطالعه آن موضوع در محدودۀ آن س و س
ــیر موضوعي مي داند؛ جز این که  نوع را همچون نوع دومِ تفس
ــت و بر این پیش فرض استوار است که  محدودۀ آن تنگ تر اس

هر سوره اي، هویت و هدف خاصي دارد.45
فهد رومي پس از تقسیم بندي اسلوب هاي تفسیر، به طرح 
و تقسیم بندي طُرُق تفسیر مي پردازد. به باور وي »طرق تفسیر« 
ــته تقسیم مي شوند: 1. تفسیر به مأثور  و مصادر آن ها به دو دس

2. تفسیر به رأي. 
تعریف او از تفسیر به مأثور  از جنس تعریف ذهبي، زرقاني، 
ــه نکته اشاره  ــیر به مأثور به س ــت.46 وي در ذیل تفس العک اس
ــروط به  ــیر به مأثور مش ــت این که پذیرش تفس مي کند: نخس
ــت. دیگر این که،  ــند از رسول )ص( یا از صحابه اس صحت س
ــیر به مأثورِ موجود آغشته به وضع و دسّا و خرافات است و  تفس
ــباب این آغشتگي، دشمنان اسلام، اصحاب مذاهب باطل و  اس
ــیعه( و نقل قول از صحابه بدون  نحله هاي منحرف )همچون ش
ــیر به مأثور دو دسته است:  ــت. دو دیگر این که، تفس ــناد اس اس
ــل کافي وجود دارد  ــتي آن دلای ــته اي که بر صحت و درس دس
ــطه عوامل پیش گفته، ناپذیرفتني اند. فهد  و دسته اي که به واس

رومي این تقسیم بندي را وامدار زرقاني است.47
ــیر به مأثور بیان مي کند  او نکته ای را در ذیل بحث از تفس
ــتي تفسیر به مأثور و نقش  ــناخت چیس که به باور نگارنده در ش
مفسر در این گونه تفسیري اهمیت بسزایي دارد. وي این سخن 
ــیر به مأثور چیزي جز نقل نیست، دور  ــر در تفس را که کار مفس
ــیري محتاج  ــت که چنین تفس از حق مي داند و بر این باور اس
ــش است، کوششي از سوي مفسر و کوششي از جانب  دو کوش
ــر آن است که گرد آیه  ــیري. کوشش مفس خوانندۀ آن اثر تفس
ــت، جمع کند. پس به  ــد بدان معطوف اس آنچه را که مي اندیش
ــوي معنایي از آیه که به ذهنش تبادر کرده، مي رود و با این  س
اثرپذیري، گاه روایتي را مي پذیرد و بدان توجه مي کند، درحالی 
که، صحیح نیست و گاه روایتي را رد مي کند به واسطه آن که آن 
را خوش نمي دارد. اما کوشش خواننده آن است که مذهب و آراء 
ــر را آشکار کند و روایاتي را که مفسر به واسطه ناپذیرفتني  مفس
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دانستن شان، طرد کرده است، جستجو کند. فهد رومي از این رو، 
عملِ تفسیر به مأثور توسط صاحبِ رأي را خطرناک ترین تفسیر 
قلمداد مي کند؛ چرا که چنین مفسري، آراء خود را در لباس مأثور 
مي  پوشاند و خوانندۀ ناآگاه نسبت به صحیح و ضعیفِ  روایات را 

مي فریبد. 
ــور، موارد زیر را  ــیر به مأث فهد رومي در ادامه بحث از تفس
ــیر به مأثور برمي شمارد و به اختصار درباره  در شمار مصادر تفس
جایگاه هر یک سخن مي کند: قرآن، سنت نبوي، تفسیر صحابه، 
تفسیر تابعین. او بر این باور است که سنت نبوي از چهار حیث 
ــت: 1. بیان مجمل، توضیح مشکل، تخصیص  بیان گر قرآن اس
ــق آن 3. بیان  ــق. 2. بیان معني لفظ یا متعل ــام و تقییدِ مطل ع
ــرآن آمده 4. بیان تأکید.48 فهد  ــکام، افزون بر آنچه که در ق اح
رومي سرانجام، پیروي از تفسیر به مأثور را واجب و روي گردانی 

از آن را جایز نمي شمارد.49 
فهد رومي پس از فراغت از تفسیر به مأثور، به تفسیر به رأي 
ـ به عنوان دومین طریق تفسیر ـ مي پردازد. او ـ همچون ذهبي 
ــیر به رأي را تفسیر  ـ مراد از »رأي« را »اجتهاد« و مراد از تفس
ــیر به رأي را به  قرآن بر پایه اجتهاد مي داند50 و در گام بعد تفس
دو قسم »محمود« و »مذموم« تقسیم مي کند. او در این تقسیم 
ــینیان خود  ــز به راه زرقاني و ذهبي مي رود51  و به اقوال پیش نی
ــي و ابن تیمیه توسل مي جوید.52 وي ـ باز به تبع  از جمله زرکش
ــیر به رأي محمود را جایز و تفسیر به رأي  زرقاني و ذهبي ـ تفس

مذموم را حرام مي داند.53  
تعریف او از تفسیر به رأي محمود، عبارت است از : »تفسیر 
ــنت رسول )ص( و با آگاهي از زبان عربي و  به کمک قرآن، س
ــریعت«54 و در  ــي به قواعد و اصول ش ــلوب هاي آن و آگاه اس
ــیر به  ــیر به رأي مذموم را عبارت مي داند از: تفس برابر آن، تفس
صرفِ رأي و هواي نفس؛ تفسیري که مستند به نصوص شرعي 
نیست.55 او بیشتر مفسران به رأي را اهل بدعت و مذاهب باطل 

مي داند.56 
ــیر«57  ــث بعدی فهد رومي در این کتاب، »مناهج تفس بح
ــیري را از هم  ــج تفس ــیر، هفت منه ــان تفاس ــت. او در بی اس
بازمي شناسد: 1. منهج تفسیر به مأثور58 2. منهج تفسیر فقهي59 
3. منهج تفسیر علمي60 4. منهج تفسیر عقلي61 5. منهج تفسیر 

اجتماعي62 6. منهج تفسیر بیاني63 7. منهج تذوق ادبي.64 
ــیريِ فوق، بدون استثناء  وي در ذیل هر یک از مناهج تفس
ــیر را  ر آن منهج پرداخته و پاره اي از تفاس ــوّا ــتگاه و تط به خاس
ــمارد. او البته در کنار این  ــه عنوان مصادیقِ آن منهج برمي ش ب
ــترک، به فراخور هر منهج، بحث یا مباحثي خاص  مباحثِ مش
ــیر به مأثور از مواضع  ــز طرح مي کند. او در ذیل منهج تفس را نی
سه گانه آسیب منديِ تفسیر به مأثور ـ وضع، اسرائیلیات و حذف 
ــه در ذیل منهج  ــخن مي گوید.65 نکته جالب این ک ــناد  ـ س إس
ــیري را تابعِ  ــیر فقهي با این که تنوع دروني این گونه تفس تفس

تنوع و تعدد مذاهب فقهي مي داند، در مقام معرفي تفاسیر فقهي، 
ــافعي، مالکي، حنبلي و  ــراي هر یک از چهار مذهب فقهي ش ب
ــیر  ــیري را مثال مي زند، اما از بیان تفاس حنفي، چند نمونۀ تفس

فقهيِ سایر مذاهب ـ از جمله شیعه ـ خودداري مي ورزد!66 
ــیر علمي، نظر علما دربارۀ این  فهد رومي در بحث از تفس
ــته موافقان، مخالفان و میانه روان  منهج تفسیري را در سه دس
ــرش این منهج  ــاره مي کند و پذی ــاي داده و به ادله آنها اش ج

تفسیري را به شروطي منوط مي کند.67  
ــیر  ــیر عقلي، عناوینِ »تفس ــثِ منهج تفس ــاز بح او در آغ
ــي« را به مثابه  ــیر درای ــیر به رأي« و »تفس ــادي«، »تفس اجته
نام هاي دیگرِ این منهج یاد مي کند و با این بیان، به بحث دربارۀ 
ــیر به رأي مي پردازد و آن گاه، رأي  ادلّاۀ مخالفان و موافقان تفس
مختار خود را ـ که پیشتر آوردیم ـ بیان مي کند68 و سرانجام در 
ــراي گونه های محمود و مذمومِ این منهج،  مقام مصداق یابي ب

تفاسیري را برمي شمارد. 
ــي ندارد، اما در  ــیر اجتماعي نکته خاص در بیان منهج تفس
ــخن امین خولي69 به بیان  ــیر بیاني، با تکیه بر س بحث از تفس
ــردازد. وی در بحث از  ــیر بیاني« مي پ »فرایند و گام هاي تفس
»منهج تذوق ادبي«، تفسیر في ظلال القرآن، اثر سید قطب را 

به عنوان یگانه تفسیر در این منهج معرفي مي کند.70 
ــیرپژوهي، معرفيِ  ــین بحثِ مرتبط این کتاب با تفس واپس
مختصر تفاسیر قرآن و آثار تفسیرپژوهانۀ مسلمانان است. او در 
این بخش، به معرفي 15 اثر تفسیري در ذیل سه محورِ تفاسیر 
ــیر به رأي و تفاسیر در عصر جدید مي پردازد و به  به مأثور، تفاس
فرجام از میان آثار تفسیرپژوهانه، الاكسير في علم التفسير اثر 
طوفي؛ مقدمة في اصول التفس��ير ابن تیمیه؛ القواعد الحسان 
لتفس��ير القرآن اثر ابن سعدي و بدع التفاسير نوشته الغماري و 
سرانجام، التفسير و المفسرون ذهبي را به اختصار براي خوانندۀ 

کتاب مي شناساند. 

تحلیل و نقد 
ــد رومي در بحوث،  ــوي طبقه بندي و مطالعاتي فه 1. الگ
فراگیر است و ناظر به همه جغرافیا و تاریخ تفسیر است. الگوي 
طبقه بندي و مطالعاتي وي در اتجاهات التفس��ير، معطوف به 
تفاسیر سده چهاردهم است. با این وصف، منطق حکم مي کند 
ــات و مناهج  ــد رومي در بح��وث، همه اتجاه ــه الگوي فه ک
تفسیري مورد بحثِ وي در اتجاهات التفسير را در برگیرد، حال 
آن که پاره اي از اتجاهات و مناهج تفسیريِ مطرح در اتجاهات 
التفسير بیرون از طبقه بندي وي در بحوث قرار مي گیرد. این امر 
دست کم یکي از دو لوازم زیر را در پي مي آورد: 1. عدم جامعیت 
الگوي وي در بحوث، 2. عدول فهد رومي از الگوي طبقه بنديِ 

خود در اتجاهات.
ــلوب« را با »طریقه«  ــد رومي در مقام تعریف، »اس 2. فه
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ا در عمل، برای هر کدام تقسیم بنديِ جداگانه  و  یکي دانست، امّا
متفاوتی عرضه کرد. 

3. وي تفسیر به مأثور را هم از اقسام »طریقِ تفسیر« قلمداد 
مي کند و هم از اقسام »منهجِ تفسیري«؛ یعني در یک جا تفسیر 
به مأثور به مثابه یک »طریق« تلقي شده و در تقسیم بنديِ دیگر، 
به مثابه یک »منهج«. در حالي که طبق تعریف خود فهد رومي، 

»طریق« و »منهج« دو چیز متفاوت اند. 
ــاب با نظام   ــي در این کت ــدي فهد روم ــام طبقه بن 4. نظ

طبقه بندي وي در اتجاهات تفاوت هاي چشم گیري دارد:
ــه و مفهوم  ــتِ مقول ــیم بندي از کاربس ــن تقس 4/1. در ای

»اتجاه« خبري نیست.
ــیم بندي آنچه را که در طبقه بندي پیشین  4/2. در این تقس
در ذیل دو اتجاه جداگانه آمده بودند، در کنار هم قرار گرفته اند؛ 
یعني مناهجِ ذیلِ سه اتجاه، در یک جا و در عرضِ هم و بدون 

عنوان اتجاه گرد  آمده اند.
ــي اجتماعي«  ــین، »منهج عقل ــیم بندي پیش 4/3. در تقس
داشتیم؛ در حالي که در تقسیم بندي کنوني، این دو از هم جدا و 

تبدیل به دو »منهج عقلی« و »منهج اجتماعی« شده اند.
ــیم بندي قبلي، »منهج علمي تجربي« مطرح  4/4. در تقس

بود، ولي در تقسیم بندي کنوني واژۀ تجربي حذف شده است.
ــاره مناهج به توصیف و توضیح پرداخته  5. فهد رومي درب
است. اما این توصیفات، هرگز کفایت از تعریف دقیق و تمایزفکني 

میان مناهج را نمي کند و مرز میان آنها را بازنمي گوید.
ــیر عقلي را  ــا عنایت به این که فهد رومي، منهج تفس 6. ب
همان منهج تفسیر به رأي دانست، این اشکال نیز مطرح خواهد 
شد که وي تفسیر به رأي را هم در شمار اقسام مناهج تفسیري 
ــت و هم در شمار طرقِ تفسیر؛ حال آن که ـ چنان که  آورده اس
ــیر« با »طرق  ــتر دیدیم ـ وي قائل به تفاوت »مناهج تفس پیش

تفسیر« است.
ــیري  ــد رومي در مقام مصداق یابي براي مناهج تفس 7. فه
ــمار مصادیقِ دو  ــیري را در ش هفت گانۀ خود، گاه یک اثر تفس
ــیري یاد کرده است و این امر، از تداخل در مصادیق  منهج تفس
ــید قطب،  حکایت مي کند. به عنوان نمونه، في ظلال القرآن س
ــت و هم در  ــیر تذوق ادبي«  آمده اس ــم در ذیل »منهج تفس ه
ذیل »منهج تفسیر اجتماعي«. همچنین، مفاتيح الغيب هم در 
شمار منهج تفسیر به رأيِ محمود )جایز( آمده است هم در شمار 

»منهج تفسیر علمي«.
ــیری  ــیم بندي فهد رومي از مناهج تفس 8. ناکارآمدي تقس
ــده است که وي تفس��ير القرآن العظيم سهل تستري  باعث ش
ــلمي را ـ که در عموم طبقه بندي هاي  و نیز حقايق التفسير س
ــیر صوفیانه و عارفانه جاي دارند ـ در  ــیري در شمار تفاس تفس
کنار الميزان و الكشاف و مجمع البيان، در شمار تفاسیر به رأي 

مذموم قرار دهد.

ــیر به رأي  9. فهد رومي در مقام تعیین مصادیق براي تفس
ــکارا سوگیري مي کند و تنها تفاسیر بر وفق  جایز و غیرجایز، آش
ــیر به رأي جایز )محمود(  ــمار تفاس مذهب کلامي خود را در ش
مي آورد و تفاسیر دیگر مذاهب کلامي را در شمار تفاسیر به رأي 

مذموم و حرام جاي مي دهد.
ــیر  ــیر فقهي نیز، صرفاً از تفاس ــل منهج تفس 10. او در ذی
فقهي مذاهب چهارگانه اهل سنّات یاد مي کند؛ گویي به باور وي 
ــایر مذاهب در شمار تفاسیر به رأيِ حرام است.  تفاسیر فقهي س

در این جا نیز، سوگیري و ارزش داوري فهد رومي آشکار است.
ــیري، قسیم هاي  ــیم بندي وي از مناهج تفس 11. در تقس
ــي ندارند، بلکه با یکدیگر  ــب و تباین هفت گانه با یکدیگر تناس

تداخل دارند. 
ــیري،  ــالیب تفس ــي از اس ــد روم ــیم بندي فه 12. در تقس
ــب و تمایز و تبایني  ــه نیز با یکدیگر تناس ــیم هاي چهارگان قس
ندارند؛ به گونه اي که یک اثر تفسیري مي تواند دو یا چند اسلوب 

مذکور را به کار بسته باشد.
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